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 مردی از تبار مهر و معرفت
یادی از دکتر سیدمهدی صانعی، نویسنده، پژوهشگر و استاد الهیات دانشگاه فردوسی مشهد که 19فروردین 1384 درگذشت

از مهر تا مشهد
زاده مهر بود، اما درست در اوج برف و بوران‌های 
بهمن ماه. »مهر«، نام زادگاهش بود. جایی حوالی 
شهرستان داورزن، سمت سبزوار. روزی که به دنیا 
آمـد، پـدرش بـا همـان دسـت‌های زمختـی کـه از 
معاشـرت بیـل بـا زمیـن حاصلخیـز مهـر بـه تـاول 
گرفـت.  نشسـته بـود، قنداقـه پسـر را در آغـوش 
پـدر، پیشـه‌ای جـز کشـاورزی نمی‌‌دانسـت امـا در 
خیالاتـش، پیـش از خـواب، همـان وقتـی کـه کلاه از 
سـر برمی‌داشـت و سـر بـه بالیـن خسـتگی‌ها می‌گذاشـت، در دلـش 
آرزو می‌کرد پسـرش یک روزی برای خودش آدم باسـواد و معتبری 
شود. کشاورزی عار نبود، اما جانِ جوانی‌اش را خیلی زود فرسوده 
بود. سیدمهدی می‌توانست آینه رؤیاهای مرد باشد. هر زمان توی 
کوچه‌های روستا پی بازی با دیگر بچه‌ها می‌دوید، دقیقه‌ای بعد 
با نیم نگاه پدر برمی‌گشت پای سرمشقی که دبیر مکتب به او داده 
بود. اما اتاقک کوچک توی روستا، شوق و شعف آموختن را در دل 
سـیدمهدی سـیراب نمی‌کـرد. همیـن کـه کمـی‌ از آب و گل کودکـی 
درآمد، به تشـویق پدر راهی سـبزوار شـد. اهالی مهر را ترک کرد و رو 
بـه سـوی هدفـی ناآشـنا بـه راه افتـاد. سـیدمهدی فقـط می‌دانسـت 
عاقبت خوشـی در انتظار شـب بیداری‌ها و ممارسـت‌های اوسـت. 
دست‌هایش، اوراق جامع المقدمات را ورق می‌زد و به یاد انگشتان 
زحمت‌کـشِ پـدر، یـک سـاعتی بیشـتر تـا صبـح بیـدار می‌‌مانـد. زبـان 
عربـی و علـوم دینـی، آشـی بـود کـه پـدر برایـش پختـه بـود. بـا همـان 
سـطح از سـواد و تجربـه انـدک، خـوب می‌دانسـت آموختـن زبانـی 
گردان مدرسـه فخریـه متمایـز می‌کنـد. شـده  دیگـر او را از باقـی شـا
بـود گل سـر سـبد مدرسـان فخریـه. آن‌قـدر کـه بـه وقـت برگ‌ریـزان 
سـال‌1325 خودشـان او را راهـی مشـهد کردنـد. سـبزوار هـم مثـل 
روستای مهر، هرآنچه در چنته داشت به روح پرعطش سیدمهدی 
ریختـه بـود. بایـد بـه شـرقی‌ترین نقطـه آفتـاب می‌رفـت. جایـی کـه 
خورشـید در حجره‌هـای مدرسـه سـلیمان‌خان، زودتـر از هرجـای 

دیگـری بـالا می‌‌آمد.

از مشهد تا نجف
ز  در مشــهد همه‌چیــز بــا ســبزوار تفــاوت داشــت. دورادور ا
محمدتقــی ادیــب نیشــابوری چیزهــای زیــادی شــنیده بــود، امــا 
ادبیــات عــرب بــا بیــان فصیــح او، دریچه‌هــای تــازه‌ای در ذهــن 
سیدمهدی می‌‌گشود. تازه داشت تلمذ از محضر شیخ نیشابوری 
را نــوش می‌کــرد کــه پایــش بــه درس رســائل و مکاســب حــاج شــیخ 
هاشــم قزوینــی بــاز شــد. از حظــی بــه حظــی دیگــر سرمســت بــود و 
گردی هم‌ولایتی‌‌اش، میرزا حســین فقیه ســبزواری  آنجا که به شــا
درآمــد، انــگار در مملکتــی غریــب، هم‌وطنــی آشــنا دیــده باشــد، 
هــوا آزادانه‌تــر از پیــش در ریه‌هایــش جــاری می‌شــد. او در حلقــه 
اســتادان بنــام، محصــور شــده بــود. از شــیخ مجتبــی قزوینــی گرفتــه 
ــت.  ــی‌ نداش ــن، تمام ــیر آموخت ــا مس ــی، ام ــا تهران ــرزا جوادآق ــا می ت
از اوراقــی بــه اوراقــی دیگــر و از ولایتــی بــه ولایتــی دیگــر در ســفر 

بــود. ایــن بــار بایــد از حجره‌هــای مدرســه ســلیمان‌خان دل 
برمی‌داشــت و راهــی شــهری می‌شــد کــه آفتــاب از گنبــد طلایــی 
امیرشــهر، درخشــان‌تر از تمــام دنیــا می‌‌تابیــد: نجــف اشــرف. شــهر 

ک. طــاب و عالمــان عطشــنا

از نجف تا تهران
نـه اینکـه قبـای تحصیـل در شـهر نجـف بـه تـن سـیدمهدی زار بزنـد، 
امـا آدمیـزاد اسـت دیگـر. هرچـه رفـت و مانـد و صبـوری کـرد، حریـف 
ناملایمـات آب و هوایـی صحـرای عـراق نشـد. دشـواری زیسـتن در 
نجـف، مجـال تمرکـز و تالش و مطالعـه را از سـیدمهدی گرفتـه بـود. 
ماه‌ها از سـر هم می‌گذشـت و داشـت فرصت‌ها یکی پس از دیگری 
زیـر آفتـاب تنـد نجـف می‌سـوخت. لاجـرم بـه مشـهد برگشـت. فکـر 
کـرد ایـن مسـیر بی‌نهایـت، گاه از گذرهـای دیگـر می‌توانـد او را بـه 
دانسـته‌های تازه‌تـر سـوق دهـد. ایـن بـار، سـمت و سـوی تحصیـل و 
آموختن را از مسیر دانشگاه آغاز کرد. دانشگاه تهران، آزمون ورودی 
برگـزار می‌کـرد. سـیدمهدی، خـود را بـا شـرکت در امتحـان دانشـکده 
الهیات به چالشی جدی کشیده بود، اما عبور از سد آزمون ورودی 
دانشـکده، بـرای کسـی چـون سـیدمهدی صانعـی کـه سـال‌ها در 
محضـر بهتریـن اسـتادان علـم الهیـات آموختـه بـود، قدمـی‌ دشـوار 
نبود. سـال 1337 سـیدمهدی با گواهی‌نامه لیسـانس از دانشـکده 
غ‌التحصیـل شـد. حـالا می‌توانسـت بـه  الهیـات دانشـگاه تهـران فار
مشهد برگردد و این بار در قامت دبیری توی دبیرستان‌های شهر 
خدمت کند. تصویری دور اما حقیقی که سال‌ها در سر پدر کشاورز 
و دل‌سـوز او نقش بسـته بود و حالا با سـربلندی می‌توانسـت سـری 

در میـان اهالـی مهـر بـالا بگیـرد.

از دبیری تا استادی
از مهر به سبزوار، از سبزوار به مشهد، از مشهد به نجف، از نجف به 
تهران. این مسیر پرماجرا، لذتی داشت که سیدمهدی صانعی را 
هرگز متوقف نمی‌کرد. دبیری در مشهد هم‌ سقف آرزوهایش نبود. 
می‌دانست دانشگاه تهران تا مقطع دکتری در رشته الهیات دانشجو 
می‌پذیرد. اواخر دهه40 بود که دست از تدریس در دبیرستان‌ها 
کشید. راه افتاد سمت تهران و هم و غمش را گذاشت برای دوره 
دکتری. تصمیم سرنوشت‌سازی که شخصیت علمی‌ او را از آقای 
صانعی به دکتر صانعی تغییر داد. او حالا می‌توانست در کسوت 
استادیار در گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی‌ دانشگاه مشهد به 
دانشجویان این شهر خدمت کند. جایگاه شایسته‌ای که خیلی 
زود او را به سمت ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی ارتقا 
داد تا بتواند از محل اختیارات خود در حوزه مدیریت، شرایط 

دانشکده را به جهت کمی‌ و کیفی بهبود ببخشد.

از استادی تا ریاست دانشکده
آن زمانی که دانشکده الهیات و معارف اسلامی‌ دانشگاه مشهد 
توانسته بود نخستین شماره از نشریه دانشکده را منتشر کند، 
سیدمهدی صانعی در تهران مشغول تحصیل در مقطع دکتری بود 
و آن زمان که پس از وقفه‌ای سه ساله، دومین شماره از نشریه را به 
هزار زحمت منتشر کرد، سیدمهدی صانعی داشت روی پایان‌نامه 
دکترایش کار می‌کرد. اما در روزگاری که انتشار نشریه در دانشکده 
متوقف شد، او در کسوت استادیار، یکی از چهره‌های علمی‌ دانشکده 
بود و به چشم می‌دید چطور فعالیت نشریه‌ای مؤثر و پربار در 
بحبوحه انقلاب به باد فراموشی سپرده شده است. پانزده‌سال پس 
از تعطیلی نشریه یعنی در سال‌1373، دکتر صانعی ریاست دانشکده 
را برعهده داشت. ‌همت و دل‌سوزی‌های او بود که پیگیر بازسرگیری 
فعالیت نشریه شد و آستین همتش را بالا زد و با پیگیری از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، موفق شد مجله دانشکده الهیات مشهد 
با عنوان »مطالعات اسلامی‌« را احیا کند. او مدیری بی‌رمق پشت 
میز ریاست نبود و مدیریت دانشکده را آخرین سنگر علمی‌ خود 
نمی‌دید. آن‌قدر که در دهه70 با سفری شش‌ ماهه به سوریه، خود 
را در مرض مراودات علمی‌ موثر با شخصیت‌های دینی، فرهنگی و 
علمی‌ این کشور قرار داد و از محل سفرهایی چنین، زمینه تألیف آثار 
تازه‌تری برای او فراهم آمد. چهره‌ای کوشا و خستگی‌ناپذیر که حتی 
وقتی در سال‌1382 از خدمت در دانشگاه بازنشسته شد، به حکم 
ریاست دانشگاه با توافقی قراردادی به همکاری با این مجموعه 
ادامه داد اما اجل، اهل توافقات قراردادی نبود. فروردین 1384، در 
نهایت ناباوری، آن‌چنان عجول بالای سر سیدمهدی صانعی ظاهر 
شد که حتی امان نداد مقاله‌اش را تمام کند. قلم توی دستانش 
بود و داشت می‌نوشت: »خداوند متعال فرمود....« که سرش روی 
شانه‌هایش افتاد و قلم از دستانش بر پهنه سفید کاغذ زمین‌گیر 
شد. دکتر صانعی 77ساله بود که تسلیم مرگ شد و دانشکده الهیات 
مشهد، تنها چندماه پس از درگذشت استاد آشتیانی، مهره ارزنده 

دیگری را میان چهره‌های علمی‌ خود از دست داد.
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استوری به مثابه تست بازیگری
درباره بازیگر خردسال نقش سالار معمولی در »پایتخت 7«

در روزگار پرشتاب ما که نگاه‌های 

عی  جتما ی ا م به شبکه‌ها مرد

پیوند خورده، پدیده‌های حوزه 

رسانه متناوب به صحنه رقابت 

وارد می‌شوند. در میان بلاگرهایی 

که طی سال‌های اخیر توانستند 

مسیر خود را به عرصه بازیگری 

زند، دستچین شدن  ر سا هموا

یک پسر خردسال که از طریق فضای مجازی به 

مهم‌ترین سریال در حال پخش تلویزیون ایران راه 

 یافته، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مهدیار کلائی، بازیگر خردسال مازندرانی و ساکن 

مشهد است که نامش این روزها با ایفای نقش 

سالار معمولی در فصل هفتم سریال پرطرف‌دار 

»پایتخت«، بر سر زبان‌ها افتاده و کم‌سن‌ترین 

بلاگری محسوب می‌شود که توانسته به بازیگری 

ارتقا پیدا کند.

رازهای محبوبیت سالار
ز  ند که پس ا ید خیلی‌ها تصور نمی‌کرد شا

سال‌ها، سریال »پایتخت« بتواند، بدون اضافه 

کردن یک چهره سینمایی محبوب، جان تازه‌ای 

بگیرد. سازندگان این سریال اما، با استفاده از 

ظرفیت‌های ناشناخته‌ای مثل همین مهدیار 

کلائی که مقابل دوربین بسیار راحت است، بیان 

بانمکی دارد، از هوش بالایی بهره‌مند است و 

با استفاده از بامزگی ذاتی و لهجه شیرین 

مازندران، به دل مردم نشسته، توانسته‌اند 

مردم را سر ذوق بیاورند. این کودک پنج‌ساله 

انتخابی هوشمندانه برای نقشی است که 

نتخاب نادرست می‌توانست  در صورت ا

به پاشنه آشیل سریال تبدیل شود. نکته 

جالب‌تر اینکه بسیاری از کودکان امروزی 

دیگر لهجه یا زبان بومی ندارند؛ اما مهدیار 

توانسته با حفظ اصالت زبان مادری‌اش، 

بخشی از جذابیت فرهنگی مازندران را هم به 

تصویر بکشد.

گرامی »سلام سینما« نسخه اینستا
زیگــری و ســودای شــهرت و  عشــق بــه با

محبوبیــت در ایــران پیشــینه‌ای طولانــی دارد 

ــش  ــن گرای ــه ای ــه‌ای ک ــن نمون ــاید بهتری و ش

ــینما«  ــام س ــم »س ــد، فیل ــی می‌کن را بازنمای

باشــد. در ســال‌های اخیــر امــا، در کنــار 

کلاس‌هــای بازیگــری کــه می‌توانســتند پلــی 

بــرای ورود افــراد بــا تحصیــات غیرمرتبــط بــه 

ــازی  ــای مج ــند، فض ــگی باش ــه هنرپیش عرص

ــری  ــقان بازیگ ــا عاش ــوده ت ــری ب ــم راه دیگ ه

بتواننــد توانایی‌هایشــان را بــه معــرض نمایش 

ــر  ــه دنیــای تصوی ــار ب بگذارنــد.ورود مهدی

ــا  ــیک ی ــیاق کلاس ــبک و س ــه س هــم، ب

از دل کارگاه‌هــای بازیگــری نبوده 

اســت. او، پیش از آنکه بازیگر 

شــود، یک کودک - بلاگر 

در فضــای مجــازی 

بود. ویدئوهای 

روزمره‌اش 

در اینســتاگرام، از هــان ابتــدا نشــان از حضــور 

پررنــگ و توانایی در جلــب توجه داشــت. مهدیار 

کــه ایــن روزهــا او را بــه نــام ســالار معمولــی 

می‌شناســند، یکی از مصداق‌هــای واضح ایجاد 

یــک مســیر جدید بــرای ورود بــه دنیــای بازیگری 

اســت؛ رونــدی کــه سال‌هاســت از بزرگ‌ســالان 

شروع شــده و حــالا بــه کودکان نیز رســیده اســت.

تست‌گیری مجازی: مزایا و معایب
استفاده از بلاگرها و چهره‌های فضای مجازی 

در نقش‌های تلویزیونی یا سینمایی، موافقان و 

مخالفان خودش را دارد.

 از یک‌سو، این چهره‌ها معمولا محبوبیت اولیه 

را با خود همراه دارند و می‌توانند، سریع‌تر از 

دیگران، مخاطب را جذب کنند. در مورد کودکی 

مثل مهدیار، همین پیش‌زمینه بلاگری باعث 

شد دوربین برایش غریبه نباشد، ترسی در 

چشمانش هنگام بازی در کنار ستاره‌ای مثل 

محسن تنابنده مشاهده نشود و »اکت«هایی که 

شاید ماه‌ها طول بکشد تا یک کودک یاد بگیرد 

 را، سالار معمولی بتواند در زودترین زمان ممکن 

یاد بگیرد.

در مقابل اما، این مسیر می‌تواند آسیب‌هایی را 

نیز به همراه داشته باشد. نقش‌هایی که به‌جای 

توانمندی، صرفا بر پایه تعداد دنبال‌کننده‌ها  

ر می‌شوند، ممکن است کیفیت  گذا وا

تولید را پایین بیاورند. همچنین نبود 

آموزش‌های تخصصی و ورود زودهنگام 

ند باعث  به چرخه حرفه‌ای، می‌توا

دها یا شکل‌گیری  سوختن استعدا

ر، بالاخص در  یدا پا شخصیت‌های نا

میان بلاگر – بازیگران کم‌سن‌وسال، شود.

کودکی با آینده‌ای روشن؟
مهدیار کلائی این روزها در آسمان بازیگری 

کودکانه ایران می‌درخشد، اما اینکه این درخشش 

م داشته باشد، بستگی زیادی به  چقدر دوا

مسیر آینده‌اش، پشتیبانی خانواده، آموزش 

درست و البته توجه هنرمندان و سازندگان به 

مسئولیت‌پذیری در قبال یک کودک - بازیگر 

دارد. پدیده‌ها می‌آیند و می‌روند، اما بعضی‌ها 

ماندگار می‌شوند؛ چنان‌که علی شادمان و 

بعضی‌ها هم ماندگار نمی‌شوند! همچون  عدنان 

عفراویان. اما در انتظار مهدیار کلائی چیست؟ 

زمان پاسخ خواهد داد.
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  پی نوشت:‌ سیزدهمین قسمت سریال پایتخت 7، که این شب‌ها مخاطبان بسیاری را پای تلویزیون نشانده 
گاهی و میزان شناخت ما ایرانی‌ها از شعر و ادبیات کهن پارسی داشت. در حالی  است تلنگری درخور توجه به آ
‌خواستگاران تاجیکی دختر نقی معمولی سخن از پدر شعر پارسی به میان می آورند، که شخصیت‌های ایرانی 
داستان نه‌تنها رودکی را نمی‌شناسند که حتی مصرعی از این شاعر قرن چهارم را نیز به یاد ندارند. طنز تلخ این 

سکانس به بسیاری از ما طعنه می‌زند!
گر همین حالا با خواندن این عبارات بیتی از رودکی را زیر لب زمزمه کردید خودتان را تحسین کنید. ا
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چشم بیداری بگشایید*

ضحــی زردکانلو|هنــوز دو مــاه هــم از 

اعــام آتــش بــس جنــگ غــزه نگذشــته 

بود کــه 28 اسفند 1403 عهدشــکنی 

هــا بــر سر مــردم بیگنــاه  اسرائیلی 

ــاد  فلســطین آوار شــد. عهــدی کــه مف

ــوار غــزه  ــان جنــگ و بازســازی ن آن پای

بــود، امــا شر کــه هیچ وقــت راه راســت 

ه و  ! حمــات گســرد رود   را نمــی

وحشــیانه رژیــم غاصب صهیونیســتی 

و کشــتار هــزاران کــودک بی گنــاه و 

ــم  ــن رژیــــ ــت ای ــرنظامیان، ماهی  غیــ

 است. 

ن  ! همچــو کشــد تــا نمیــرد   و می ا

ــرده  ــادت ک ــه ع ــی ک ــاک ماردوش ضح

بــه خون خــواری. در آخریــن آمــار 

منتــر شــده شــار تلفــات تجــاوزات 

رژیــم صهیونیســتی از هفتــم اکتــر 

۲۰۲۳ )15 مهــر 1402( تاکنــون بــه 

۵۰ هــزار و ۴۲۳ تــن شــهید و ۱۱۴ هزار 

ــار و  ــت. آم ــیده اس ــروح رس و ۶۳۸ مج

ارقام ترســناکی که حاکــی از بی جانی، 

بی خانمانی و یتیمی هم نوعان ماست!

ایــن روزهــا هرکســی کــه تنها بویــی 

ز انســانیت بــرده باشــد، صــدای  ا

اعتراضش بــه اخبــار مهیبــی کــه از غزه 

ــر  ــده. از خ ــد درآم ــوش می رس ــه گ ب

ــطینی  ــگار فلس ــوزاندن خبرن ــده س زن

ای در  گرفتــه تــا بمبــاران مدرســه 

غــزه. جنایاتــی کــه هیچ کــدام تازگــی 

ندارنــد و مشــابهش را هــزاران بــار در 

روزنامه هــا و تلویزیــون و سوشــال مدیا 

شــاهد بودیــم و خــون دل خوردیــم. 

میلیون هــا نفــر بــا بارگــذاری تصاویری 

از بمبــاران غــزه در اینســتاگرام و دیگر 

بســرهای فضــای مجــازی، هشــتگ # 

ــدام  ــد     را م ــف کنی ــی را متوق نسل کش

نــر می دهنــد. امــا کــو گــوش شــنوا؟ 

قدرتمنــدان جهــان ســکوت کرده انــد 

در برابــر ایــن نسل کشــی!

حتــی وقتــی نخســت وزیــر اسرائیــل به 

آمریــکا ســفر می کنــد و صدهــا معترض 

مقابل محل اقامت نتانیاهو در واشنگتن 

ــا پرچــم فلســطین تجمــع می کننــد و  ب

ــوند،  ــتار می ش ــگ را خواس ــف جن توق

آب از آب تــکان نمی خورد! نتانیاهــو 

مــپ را ملاقــات  بــش ترا ربا  آمــده ا

کند!

ــی  ــهادت مرتض ــالروز ش ــتانه س در آس

آوینــی، یــادی می کنیــم از ایــن عبــارت 

مانــدگار او که عطر جاودانی فلســطین 

در کلماتــش دویده اســت:

ای وجدان هــای نیمه خفتــه، چشــم 

بیــداری بگشــایید* و ای بیــداران 

گــوش فــرا دهیــد ماییــم کــه بــار تاریــخ 

ــه  ــان را ب ــا جه ــم ت ــر دوش گرفته ای را ب

سرنوشــت محتوم خویش برســانیم...

با داده قناعت کن و با داد بزی
در بند تکلف مشو، آزاد بزی

در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور
 در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی 

رودکی


